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  چكيده
گردد كه بدون مراجعه به مباني از معاملات، هويدا مي هايياصولاً در دنياي دادوستد و بازرگاني گونه

فقهي كه برگرفته از آيات و روايات و آراء فقها، چالش آفرين خواهد شد، تا جاييكه بسياري از عقود به 

تواند شود. به همين جهت استناد به قانون كه برگرفته از فقه و شريعت مقدس اسلام، ميبطلان كشيده مي

اي را در اين بستر، فراهم نمايد. يكي از اين معاملات و مصاديق دادوستد، لوب و شايستهراهكار بسيار مط

بيع شرط است كه جوانب و حواشي متعددي را در ضمير خود مستتر دارد. به دليل اهميت اين موضوع، 

هدف را  توصيفي با رويكرد استنباطي به رشته تحرير درآمده است، اين -مقاله كنوني كه به شيوه تحليلي

هاي دنبال خواهد كرد كه مبحث بيع شرط را در حوزه مبادلات ارزي و مالي مورد كنكاش قرار دهد. يافته

 حاكي از آن است كه اصولاً تساوي در مقدار (مثلاً بمثل) و نقد بودن (يدًا بيد) دو شرط از شروط بيع

رمي گردد، زيرا هرگاه عوضين، مكيل فاند. درحقيقت، هر دو شرط به مسئلة جلوگيري از رباي معاملي بصر

  يا موزن بوده و از اتحاد جنس برخوردار باشند، زياده ازجهت مقدار باعث رباي نقدي خواهد شد. 

    بيع، بيع شرط، بيع صرف، ربا، مبادلات :كليديهايهواژ
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  مقدمه

طرح  جداگانه ار آنعقد بيع يكي از قراردادهاي معين است كه نه تنها در قانون مدني شرايط انعقاد و آث

عد طرح قوا سنتي شده است. بسياري از قواعد عمومي قراردادها و نيز با خود دارد؛ به بيان ديگر، محل

  حاكم بر تمام روابط قراردادي است. 

ي جدي و دهد اراير قراردادها است: در اين عقد نيز دو طرف باياز سوي ديگر، بيع تابع شرايط كلي سا

به داد منوطقرار سالم داشته باشند؛ خريدار و فروشنده بايد اهليت تملك و تصرف را دارا باشند، وقوع

به بعد  ١٩٠ي داند. (مادهاثر ميوجود موضوع معين است و تباني براي رسيدن به هدف نامشروع را قانون بي

قه ولي در فپادلات لذا اگر مبحث بيع را در حوزه مبادلات مالي نيز تعميم دهيم، بايد گفت كه مبق. م) 

يداً « ،»لاً بمثلمث«شود. مشهور اماميه صحت بيع را به سه شرط ناميده مي» بيع صرف يا بيع الاثمان«اسلامي 

املات رباره معدروط بيع در اعتبار ش منوط نموده اند. با وجود اين، فقيهان اماميه» تقابض در مجلس«و » بيد

 فت رعايتايد گبارزي، با وجود مشترك الموضوع بودن آنها اختلاف نظر دارند. با بررسي مباني روايي 

زامي ز ربا الاگيري شروط نقد بودن (يداَ بيد) و تساوي در مقدار (مثلا بمثل) در معاملات ارزي جهت جلو

ترك اي كه عوضمين (ارزها) داراي واحد مشدر معاملات پولياست، افزون بر اين، نقابض در مجلس 

ي كه معاملات ن، دراست، شرط نيست، زيرا اختلاف ناشي از نوسانات قيمت در آنها منتفي است. با وجود اي

ط بايد شر لس راواحد پول ها متفاوت است، به دليل رفع اختلافات ناشي از نوسانات قيت، تقابض در مج

 به دليل كنوني اهميت موضوع بيع در مبادلات پولي و مالي كه علي الخصوص در روزگاردانست. به دليل 

آمد حت درصتنوع و گستردگي معاملات و گوناگوني آن به حيث شكلي، اشراف بر اين موضوع از منظر 

سام قاه بررسي قي، بو مصرف، مهم است، لذا اين نگاره با استفاده و استناد به منابع فقهي، روايي و حقو

  پردازد. شروط يح در مبادلات پولي مي

  

  مفهوم شناسي
  بيع

گرفته شده كه فروع آن به صورت ريشه » بعاء«معناي لغوي واژة بيع در ريشه سامي، ظاهرا از ريشه ثلاثي 

، ١٣٨٧؛ انصاري، ١١٨٧:  ٤، ج١٤١٩در عربي به كار رفته است. (ابن منظور، » بغا«و » بعا«، »بيح«هاي ژلاتي 

است و فروع آن در زبان هاي مختلف سامي، افزون بر » جستن«) معناي اصلي اين ريشه سامي ٣٦٧ :٤ج 

) بيعت به ١٠٤: ١، ج ١٣٧٦(مشكور،  معناي اصلي، در معاني ستاندن و خواستن نيز گسترش يافته است

خواهد، هان خود ميمعناي پيمان وفاداري به فرمانروا، بر اين پايه كه ناظر به اطلاعاتي است كه وي از همرا

). واژه ديگري كه عموما همراه با بيع ٦٢٩: ١٤١٢(راغب اصفهاني،  از همين معناي اصلي گرفته شده است

هاي كهن سامي است كه معناي اصلي آن نيز از ريشه» شراء«است. مادة » شراء«رود، واژه به كار مي

آني است، دو ريشه بيع و شراء رق بردهاياست. در زبان عربي صدر اسلام كه شاخص آن كار» واگذاردن«



  ٦١ /    بيع و اعتبار آن در مبادلات پولي    طشرو

 
اند. تارة بيع در قرآن كريم رفته نه به عنوان دو واژة متقابل، كه همچون دو واژه با الگوهاي متفاوت به كار

، (سوره »تبايع«) و ١١١در دو قالب به كار رفته است: در قالب افعال دو سويه مبايعه (سوره مباركه توبه، آيه 

). گويي در تمامي كاربردها ١١١(سوره مباركه توبه، آيه » بيع«) و در قالب اسمي ٢٨٢ه مباركه بقره، آي

اصراري وجود دارد تا بيح، عملي دوطرفه تلقي گردد و طرفين در آن تمايزي نيابند. درباره شراء دو سوي 

اند؛ بدين سان، ثلاثي مجرد شده دهنده و ديگري به عنوان گيرنده از يكديگر متمايزبه عنوان فعل، يكي

)، ثلاثي مزيد اشتراء در معناي خريدن (سوره مباركه ٢٠٧شراء در معناي فروختن، (سوره مباركه بقره، آيه 

) به كار رفته است. در مجموع، بايد گفت كه واژه بيع، با معناي كهن جستن و خواستن، در ١١١توبه، آيه 

رين معامله مالي، تخصيص معنايي يافته بوده است. قرار گرفتن تبه عنوان مهمزبان عربي عصر نزول قرآن، 

تجارة؛ به عنوان دو امر مالي كه ممكن است، موجب فراموشي ياد خداوند براي انسان گردد، «بيع در كنار 

) به خوبي حاكي از آن است كه بيع دامنه وسيعي از معامله مالي را در بر ٣٧(سوره مباركه نور، آيه 

ت. در سوره بقره، به اين باور عرب پيش از اسلام اشاره شده است كه بيع را امري همسان و گرفته اسمي

شود كه خداوند بيع را حلال، و ربا را حرام دانسته اند، و سپس در بيان حكم اسلام، اشاره ميربا مي» مثل«

از آن دارد كه ريا همچون ) به هر حال، اين همسان شماري، نشان ٢٧٥(سوره مباركه بقره، آيه  شمرده است

برگيرنده طيف وسيعي از عمليات مالي بوده است، كه در توانسته، با بيعگونه اي خاص از عمليات مالي، مي

اي از معامله كه در آن سنخ و همسان تلقي گردد همچنين بيع، اصطلاحي فقهي و حقوقي، ناظر به گونههم

شود. اصواً بيع از عقود لازم است. در منابع فقهي، نقد مبادله ميكالايي با عوضي معلوم، اعم از كالا يا وجه 

ترين شود و با توجه به پيشينه و گستره ديرينه آن، بسط يافتهبيع فرد اجلاي معاملات مالي محسوب مي

مبحث در مباحث معاملات است. به همين سبب، در بسياري از موارد مربوط به معاملات ديگر، احكام بيع 

ط احكام قرار گرفته است. بيع مبادله مال در برابر مال است. معناي ياد شده، معناي لغوي بيع است الگوي بس

(بنابر اختلاف تغيير در كلمات فقها) به تفصيل از احكام، اقسام و شرايط آن سخن  و در باب تجارت يا بيع

  رفته است. 

  

  بيع صرف
كار  )، بكار بردن و به٤٩٨: ١٣٣رامپوري، ( زيهاي لغت به معناي واژگون كردن چيصرف در فرهنگ

: ١٣٨٥(عتبي،  باشدكردن، صرف وقت كردن و يا اموال بسيار در عمارت آن صرف كردن ميخرجداشتن، 

بر  در برااه طلا). همچنين صرف در اصطلاح عبارت است از خريد و فروش طلا و نقره در برابر هم؛ خو٨٧

نگارد: ن مينيز چني ثاني آن دو در برابر ديگري. در همين رابطه، شهيد طلا، نقره در برابر نقره و يا يكي از

ا يك باشند مسكو در اصطلاح به معني بيع طلا به طلا و نقره يا بيع يكي از آنها به ديگري است خواه«

  )٣٢٦: ٣، جلد ١٤١٦(شهيدثاني،  ».است تر، صرف بيع اثمان به اثماننباشند. به عبارت كلي
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 مبادله

ردن نيز آمده ك) با يكديگر بدل ٤٥١: ١٣٨١(دهخدا،  به معناي معاوضه كردن» ب د ل«از ريشه  مبادله

رضاي يك شود كه فردي يا سازماني تصميم به ااست. در واقع مبادله فرايندي است كه زماني شروع مي

كند. به مي ادگيرد و در عوض ميزان پولي را براي خريد اين كالا و سرويس پيشنهنياز يا خواسته را مي

به  به ازايي تر مبادله عبارت است از دريافت چيزي مطلوب از شخص ديگر در مقابل ارائه ماهعبارت ساده

رند. مبادله ها براي تأمين نياز و خواسته خود تصميم با مبادله بگيشود كه انساناو/ بازاريابي وقتي محقق مي

ياز دارد با ني را كه ه چيززاياي فراواني است. زيرا در هر لحظبه عنوان ابزاري مفيد براي تأمين نياز داراي م

ع ور از مبادلات پولي، بي). البته در اين نگاره، منظ٨: ١٣٩٠(حيدري،  كنديك چيز يا مال ديگر، تعويض مي

  كاربرد دارد.  باشد كه در حوزه مبادلات ارزيصرف مي

  

 جارتماهيت بيع صرف يا بيع الاثمان از منظر كاربرد در ت

ايد به بو مثمن  ، ثمنبه طور بنيادين، صرف بيع به معناي داد و ستد پاياپاي طلا و نقره است. در بيع صرف

ر صورت دود و صورت نقد در مجلس معامله بين فروشنده و خريدار يا وكيل آن دو، مبادله و دريافت ش

). ٥: ٢٤: جلد قه. ١٤١٨(نجفي،  جدا شدن از يكديگر بدون مبادله، بنابر قول مشهور معامله باطل است

اند، ا نشدهگر جدخروج توأمان دو طرف از مجلسي كه معامله در آنجا صورت گرفته، تا زماني كه از يكدي

  ). ٩: ٢٤ه. ق: جلد ١٤١٨(نجفي،  شودموجب بطلان معامله نمي

ده ار قبض شر مقدلذا چنانچه مقداري از ثمن و مثمن قبض شود و مقداري ديگر قبض نشود، معامله تنها د

خش بي آن صحيح است و در صورتي كه كوتاهي در قبض از هيچ كدام نبوده، دو طرف در فسخ يا امضا

هي كرده كوتا مختارند و اگر كوتاهي از يكي بود، ديگري در فسخ يا امضا مخير است و چنانچه هر دو

تنها در داد و ستد طلا و  لزوم مبادله). ١٤: ٢٤ه. ق: جلد ١٤١٨(نجفي،  شودباشند، حق خيار هر دو منتفي مي

 ه در صورتشود. ادله ميان دو ذمّنقره به خريد و فروش است و شامل صلح، هبه معوضه و مانند آن نمي

فردي  ن، چنانچهباشد، جايز است. بنابرايحالّ و نقد بودن هر دو و دو جنس بودن آنچه بر ذمّه دو طرف مي

له كنند؛ د را مبادتوانند آنچه در ذمّه يكديگر دارنطلب داشته باشد، مي از ديگري طلا و ديگري از او نقره

به  ق بيع دينرود. برخي مبادله ميان دو ذمّه را به جهت مصداچون آنچه در ذمّه است مقبوض به شمار مي

ر فقها، احكام صرف ب ). لذا به تصريح برخي از٨: ١٨: جلد ١٣٨٥(سبزواري،  انددين بودن صحيح ندانسته

له و شود. بنابراين، در فروش پول در برابر پول، ردّ و بدل شدن در مجلس معامهاي امروزي جاري نميپول

  )٣٦٤: ١٣٥٢(اصفهاني،  شودغير آن از احكام صرف، جاري نمي
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  بيع شرط، آثار و كاركردها

د. اين رط شوشمقصود از بيع خياري، عقدي است كه در آن براي يكي از طرفين يا شخص ثالث خيار فسخ 

آيد كه، فروش مي بدين ترتيب كه در قرارداد خريد و :شودحق، به طور معمول براي فروشنده شرط مي

ه را داشت مبيع هرگاه فروشنده در مدت معين ثمن را به خريدار پس بدهد، حق فسخ معامله و تملك مجدد

 امله با حقمع«بت اسناد و املاك انون ثنامند، و در قنيز مي» بيع شرط«باشد. اين عقد را در حقوق ما 

از سپري شدن مدت  ). در بيع خياري، وضع مالكيت مبيع، پيش٤٣: ١٣٨٨(ايزانلو،  گفته شده است» استرداد

كه از  ، آنچه راتواند، هرگاه بخواهد با پرداختن ثمنخيار و قطعي شدن بيع، ثابت نيست. زيرا فروشنده مي

ه ملكيت ورد كند. وضع متزلزل مبيع ممكن است اين ترديد را به وجود آدست داده است دوباره تملك ك

يع بدر «كه:  شود و قانون مدني براي رفع همين ترديد مقرر داشته استنيز پس از انقضاي خيار منتقل مي

  مدني) قانون ٣٦٤(ماده » .. . خياري مالكيت از حين عقد بيع است نه از تاريخ انقضاء خيار

گر بايع ا«. . . دارد كه: داند و مقرر ميقانون مدني، اراده خريدار و فروشنده را حاكم بر عقد مي ٤٥٩ماده 

ي ه و مشترعي شدبه شرايطي كه بين او و مشتري براي استرداد مبيع مقرر شده است عمل ننمايد، بيع قط

ه وء استفادسز اين ماده به شدت دهد كه اولي تاريخ حقوق ايران نشان مي». .. . گرددمالك قطعي مبيع مي

 وام دهنده به شده است: بدين ترتيب كه براي فرار از مقررات شرع كه ربح گرفتن را مجاز نمي شمرد،

شد كه، اگر فروشنده ثمن را ظرف مهلت خريد؛ در قرارداد شرط ميگيرنده را ميطوري صوري ملك وام

تقل ريدار منخن به ي ديگر، چون منافع ملك به تبع اصل آمعيني بپردازد، حق فسخ معامله را دارد. از سو

 گرفتخواست، به عنوان اجاره ملك، از او ميداد و ربحي را كه ميشد، او آن را به فروشنده اجاره ميمي

  ). ١٦٣: ١٣٨٤(كاتوزيان، 

شد به طور ميه عيب مهم حيله ياد شده اين بود كه در اين گونه معاملات ثمني كه به فروشنده پرداخت

 گرفت و در آنخواست ميمعمول در برابر ارزش واقعي ملك ناچيز بود. فروشنده پولي را كه به قرض مي

د، ا بپردازرعد آن انديشيد. پس، اگر نمي توانست به مونتيجه نامطلوب اين عدم تعادل نميهنگام نيز به 

، ي در معناومت داشت، وله ظاهر اراده آزاد حككرد. بدهنده به همان بهاي ناچيز ملك را تصاحب ميوام

ديد و فشار ناشي از وع مينيروي سرمايه اين آزادي را به بازيچه گرفته بود. اخلاق اين بهره برداري را نامشر

اده مند. پس، نثي كآن دولت را وادار ساخت تا به حمايت از ناتوان برخيزد و دسيسه هاي رباخواران را خ

يا به  ر خارج ورط نذنسبت به املاكي كه با شرط خيار يا به عنوان قطعي با ش«رر داشت كهقانون ثبت مق ٣٣

به هر  لح ياصعنوان قطعي با شرط وكالت منتقل شده است و به طور كلي نسبت با ملاكي كه به عنوان 

ا انتقال ثبت ب ايتقاض عنوان ديگر با حق استرداد قبل از تاريخ اجراي اين قانون انتقال داده شده. . . حق

نين ملكي چملك نيست و خريدار داد كه به نظر قانونگذار، بيع خياري مو اين نشان مي» .. . دهنده است

  ). ٢١٧: ١٣٨٧(كاتوزيان،  تواند به ادعاي مالكيت درخواست ثبت كندنمي
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اگر  علوم نبود كهيافت و منمود، زيرا رفته رفته املاك ثبت شده فزوني ميولي اين ضمانت اجرا كافي نمي

قانون مدني  ٤٦٣ده ماتواند از مالك حمايت كند. چنين ملكي به بيع شرط فروخته شود، چه گونه قانون مي

ر حكام بيع داگر در بيع شرط معلوم شود كه قصد بايع به حقيقت بيع نبوده است، «داشت: نيز كه مقرر مي

مري روشنده افه قصد بيماري نبود، زيرا اثبات اين ك داروي قاطعي براي درمان اين». آن مجزي نخواهد بود

يي نين دعواچقامه اغير از اعلام مندرج در اسناد معامله است، كاري چنان دشوار است كه هر مدعي را در 

رداد را در زمره اصلاحي قانون ثبت به كلي اثر معامله با حق است ٣٤اندازد. بنابراين، ماده به ترديد مي

طلبكار  دار تنهاي، خريقرارداد. به موجب اين ماده، در معاملات شرطي نيز، مانند معامله رهنمعاملات رهني 

تواند براي وصول طلب خود و زيان ديركرد درخواست صدور اجراييه و شود و ميفروشنده محسوب مي

 ه خريدارب بيعمنتقال مالكيت فروش مبيع شرطي را بكند. با اين وصف، ديگر بيع شرط يا خياري باعث ا

 »رار گيردطالعه قنهاد حقوقي ويژه اي است كه بايد جداگانه مورد م» معامله با حق استرداد«شود و نمي

  ). ٩٦: ١٣٨٧(قاسمي، 

  

  جايگاه بيع شرط
 اممعيني تم ميتوانند شرط نمايند كه هرگاه بايع در مدت در عقد بيع متعاملين«قانون مدني ٤٥٨مطابق ماده 

نون قا ٤٥٩ده و بحكم ما« به تمام مبيع داشته باشد بمشتري رد كند خيار فسخ معامله را نسبتمثل ثمن را 

ه باين اگر بنابر در بيع شرط به مجرد وقوع عقد مبيع ملك مشتري ميشود با قيد خيار براي بايع«مزبور 

ك شتري ماله و مشدشرايطي كه بين او و مشتري براي استرداد مبيع مقرر شده است عمل ننمايد بيع قطعي 

مبيع  حين فسخ ند ازكگردد و اگر بالعكس بايع بشرايط مزبوره عمل نمايد و مبيع را استرداد قطعي مبيع مي

 . )٩٨: ١٣٩٣، (حميتي واقف »مال بايع خواهد بود

 واهد بودلين خبموجب دلالت صريحه مواد مذكوره وضعيت مورد معامله در هر صورت تابع قرارداد متعام

ه واد مذكورمتوانند معامله خود را در مورد عقد بيع بنحو مذكور واقع سازند بطور كلي املين ميو متع

ت استرداد نقضاء مدبايع در ا تكليف متعاملين را از حين انعقاد معامله تا حين فسخ تعيين نموده است چنانچه

ر ز حق خيابايع ا كه هرگاه مثل ثمن را بمشتري رد نمايد مالك مبيع خواهد بود لكين بحث در اينجاست

مذكور مالك قطعي  ٤٥٩ه تواند باستناد مادخود نتوانست استفاده نمايد و مبيع را استرداد كند آيا مشتري مي

قانون مزبور  ٤٦٣اده مبيع گردد يا نه؟ ظاهرا مناط استحقاق يا عدم استحقاق مالكيت در مورد مشتري فقط م

ر حقيقت بيع نبوده است احكام بيع د ه قصد بايعيع شرط معلوم شود كاگر در ب« موجب آن باشد كه بهمي

 )٧٧: ١٣٨٧، (قاسمي ».آن مجري نخواهد بود

است بين بايع و مشتري از حيث ميزان ثمن نسبت  بيني نموده كه ممكنو ماده مزبوره موردي را پيش

دريافت داشته اگر ميزان آن كمتر از  بابت ثمن مبيع اختلاف نظري بوجودآيد مثلا بايع مبلغي را كه بارزش

قصد بايع حقيقت بيع نبوده است و اگر  واقعي مبيع در حين معامله بوده فرض قانون اين است كه ارزش
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بوده و احكام بيع در معامله واقعه  يا بيشتر از ارزش واقعي مبيع بوده قصد بايع حقيقت بيع ميزان ثمن مساوي

 . )١٧: ١٣٩٢، (ميرداداشي جاري خواهد بود

كليف معاملات تاسناد و املاك كه قانون مذكور  ثبت از تطبيق احكام مواد مذكوره با مقررات قانون

 :آيدبنظر مي ده نتايج ذيلتعيين نمو ٣٩الي ماده  ٣٣ و بيع شرطي را از ماده انتقالي

قبل از  عنوان ديگر با حق استردادكه به عنوان صلح يا بهر  را نسبت باملاكي ثبت حق تقاضاي ٣٣ اولا ماده

رداد لي حق استمدت خيار يا عمل بشرط و بطور ك تاريخ اجراي قانون مزبور انتقال داده شده اعم از آنكه

 ال گيرندهدهنده باشد يا در تصرف انتقعم از اينكه ملك در تصرف انتقالاشده يا نشده باشد و  منقضي

 گيرنده را در فقراتانتقال كه شرط ضميمه آن گانه و دوقرات سهاست باستثناي ف بانتقال دهنده داده

 ٣٨شده است و بموجب ماده  رنده قائلرا براي انتقال گي ثبت شناخته و حق تقاضاي مذكوره مالك قطعي

 . اجرا گذارند قعرا در عمل بمو ٣٤و  ٣٣ را معين نموده است كه دستور مواد ثبت تكليف محاكم و ادرات

كه پس از  ٣٣ هنسبت بمعاملات مذكوره در ماد ثبت محاكم و ادارات ٣٨طابق قسمت اخير ماده ثانيا م

م با در نظر گرفتن را اجرا نمايند يعني محاك ٣٤اجراي قانون مزبور واقع شود مكلفند كه مدلول ماده  تاريخ

ايند متفرعات آن صادر نموجه و  در مورد معاملات بيع شرطي و غيره حكم برد اصل ٣٤از ماده  ٥تبصرهء 

ين صورت قبل از صدور حكم به تسليم عين در مقابل اصل حاضر شود كه در ا مگر اينكه انتقال دهنده

اسناد  ثبت قانون اصلاحي ٢لف از ماده ا(بند . حكم صادر خواهند نمود محاكم به تسليم عين و متفرعات

ه از حق استرداد خود در مدت معين دهندهانتقال در صورت عدم استفاده ثبت ) و ادارات٣١٢مصوب ديماه 

گيرنده را نموده حق انتقال راجع بفروش ملك مورد معامله بطور مزايده اقدام ٣٤ مطابق مقررات ماده

 . استيفاء نمايند

تواند فروش مال مورد انتقال گيرنده در صورتي مي شود كهچنين استنباط مي ٣٤ليكن از عبارت ماده 

ثانيا  شده باشد و ثبت ثبت تقاضا نمايد كه اولا نسبت بملك مورد معامله قبلا تقاضاي را از اداره معامله

عادي  سند رسمي بوده باشد نه سند اعم از اينكه موضوع آن منقول باشد يا غير منقول بموجب وقوع معامله

مورد  تقاضاي فروش مال ثبت دارها نداشتن دو شرط مزبور بتواند از ابانتقال گيرنده  رود كهو تصور نمي

اشتن دبدون  ثبت ا ادارهدر انجام چنين تقاضائي موظف به اقدام قانوني شود زير ثبت معامله نمايد و ادارهء

 . ا انجام دهدرتواند اين وظيفه  سابقه و جريانات اداري راسا نمي

اسناد اين است كه آيا  ثبت ا قانونمواد قانون مدني ب مقصود عمده از بحث در موضوع بيع شرطي و تطبيق

اسناد نسخ ضمني تمام يا قسمتي از احكام راجعه به بيع شرط  ثبت قانون ٣٤و  ٣٣ منظور مقنن از وضع مواد

تكليف اصحاب معامله و محاكم و ادارات  مذكور در قانون مدني بوده يا اينكه مواد مذكوره را براي تعيين

آيد كه:اولا ثبتي وضع نموده است؟ از دقت در قوانين مذكور چنين بنظر مي مربوطه به منظور انجام عمليات

و رهن و غيره را اعم از منقول و غير منقول به لحاظ  اسناد تكليف معاملات بيع شرطي ثبت مواد قانون
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 بيني نموده محاكم و ادارات عملا بايد مقررات قانون مذكور را رعايت نمايندثبتي پيش عمليات انجام

 . )١٦-١٥: ١٣٨٩، (صاحبي

داد راي استربشتري ثانيا هرگاه عقدي تحت عنوان بيع شرطي واقع شود اگر بايع به شرايطي كه بين او و م

هر  ثبت مشتري و همچنين حق تقاضاي مقرر شده است عمل ننمايد مالكيت يا عدم ماليكت قطعي مبيع

در «مزبوره مقرر داشته خواهد بود به طوريكه ماده وناين قان ٣٨تابع مقررات ماده  يك از بايع و مشتري

قبل از تاريخ اجراي قانون مزبور واقع شده محاكم مكلفند در  كه ٣٣ موضوع انتقالات مذكور در ماده

حكم برد اصل  ٣٤دهنده داده شده بر طبق ماده  به انتقال ثبت موارديكه مطابق ماده مزبور حق تقاضاي

داده شده است حكم به مالكيت انتقال  بانتقال گيرنده ثبت موارديكه حق تقاضايواجور و غيره داده و در 

و نسبت به معاملات ، باشد شده يا نشده ثبت رد معامله تقاضاياز اينكه نسبت بملك مو گيرنده بدهند اعم

مدلول ماده كلند م ثبت كه پس از تاريخ اجراي اين قانون واقع شود محاكم و ادارات ٣٣ مذكوره در ماده

و  ٤٥٩شود كه احكام مواد مي پس از ملاحظه مقررات مزبوره چنين نتيجه گرفته» را بموقع اجرا گذارند ٣٤

ن دو وده و با قانون مزبور تطبيق نمي شود و بنابراياسناد ب مخالف با دستور قانون ثبت قانون مدني بكلي ٤٦٣

، مشكين قلمم آنها مجوز قانوني ندارد(ل كردن باحكامدني ضمنا منسوخ و عم ماده فوق الذكر از قانون

٣٣: ١٣٨١(  

 
  مشروعيت مبادلات ارزي

ز اين ود. لذا اشبايد در ابتدا به شرايط و اركان بايسته عقد پرداخته در حوزه مشروعيت مبادلات ارزي مي

  شود:رهگذر بايد گفت كه عقد از حيث محتوايي و ماهوي به سه دسته تقسيم مي

دهد كه شوند، عقود اذني ك در آن مالك اذن ميبه عقود لازم و عقود جايز تقسيم مي:دواماز لحاظ 

 ديگري در مال وي به نحوي تصرف كند از جمله عقود جايز هستند. 

ف به شوند. در عقد تمليكي مالي از يك طرعقود به تمليكي و عهدي تقسيم مي :از لحاظ اثر ذاتي

 شود. يابد و عقد عهدي صرفاً موجب پدايش تعهد و تكليف ميطرف ديگر انتقال مي

 عيني عقود به سه دسته قصدي، تشريفاتي و :از لحاظ مطلق بودن يا مشروط بودن تاثير اراده

شود. در عقد تشريفاتي منعقد مي صدي صرفاً با قصد مشترك طرفينشوند به طوريكه عقد قتقسيم مي

 ). ٥٠: ١٣٨٨(داووي،  علاوه بر قصد، انجام تشريفاتي لازم است

ند عامل بر چهاي عقود و آثار مترتب بر آنها، بايد گفت كه صحت عقود مبتني لذا پس از بررسي گونه

شروعيت ممله، ميت طرفين عقد، اهميت مورد معا: قصد و رضاي طرفين معامله، اهاست كه عبارت است از

 آيد اين است كه بايد در هنگام عقد، ثمن بهاي كه از تعاريف و مصاديق فوق برميجهت معامله. نكته

 نمايد ادق، جلوهتواند عقد را باطل يا صعنوان يك ابزار مياني و راهبردي شرايط بسيار حساسي دارد كه مي

  ). ٣٢٤: ١٤٠٨(ابن حمزه، 
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ايد دار آن بي و مق(ارز) باشد، در اين صورت هم طرفين به چگونگ به طور كلي، اگر در عقد بيع، ثمن پول

 اندن ثمنهول مآگاهي داشته باشند. لذا فروش كالا در مقابل ثمن نامعلوم همراه با شرطي كه سبب مج

يفيت و ارز) از حيث ك(تبادل  بايست در جهت شفاف سازي طرفين معاملهباشد. لذا ميشود، صحيح نمي

جموع نظريه علما م). به حيث ٢١: ١٣٩٣(واعظ، شوال پور،  ارزشمندي، پيش از انجام معامله، آگاهي يافت

ر صرافي د املاتهاي رايج فعلي، عملا حكم ثمن شرعي را دارند و شرايطي را كه براي معبراين است پول

كشور  ه با پولك ورتيصمديگر رعايت نمايند و پول در نظردارند، كه به هنگام معامله ي ارزها و پولها با ه

رتي شوند اشكالي ندارد. با اين تفسير در صوشوند گرانتر و يا ارزانتر اگر فروخته ميديگر مبادله مي

 وبر كميت  اي در جهت تبادل پول و ارز انجام پذيرد، در صورتي كه طرفين معامله شرايط مترتبمعامله

  ). ٢٦: ١٣٩٠(حيدري،  شرعي را واقف باشند، از نظر فقها، خالي از اشكال استكيفيت اين ثمن 

  

  پيشينه پژوهش
يع ست. عقد بادارد كه امروزه در حقوق مالي مبادله، از نيازهاي بازار سرمايه ) بيان مي١٣٩٤( خسروآبادي

ون عدم يلي همچبنا به دلا گمان رايج ترين ابزرار اعتباري مبادله مال در بين مردم است. برخي از فقهابي

را نير  ر بيعدصادق مال بر حقوق و عدم تصور تمليك در باب حقوق حتّي وقوع حق مالي به عنوان ثمن 

ط آن يا اسقا فس حق ماليند. اما اغلب فقهاي معاصر اين دلايل را ناكافي دانسته و معتقدند ناناممكن دانسته

به  ) وقوع حق(ره شمار اندكي از فقها همچون امام خميني حتّي تواند، نقش ثمن را در بيع بازي كند ومي

آن به  رسد درحقوق امروز ايران وقوع حق يا اسقاطدانند. به نظر ميعنوان مبيع را نيز خالي از اشكال مي

  عنوان ثمن با مانعي روبرو نبوده و حكم به صحت بيع حقوق نيز خالي از وجه نيست. 

راي ا بفروشد و برذعان دارند كه بيع شرط عبارت است از اينكه بايع كالايي ) ا١٣٩٤( مبلغي و همكاران

از بيع را بمدارد،  كه اگر بتواند ثمن را در اين مدت مسترد (معين) شرط خيار كند، بطوري خويش تا مدتي

ه خاص هاي منحصر بفرد، همواره مورد توجپس گيرد. اين بيع به دليل ساختمان حقوقي خاص و ويژگي

ي به لكيت مشتردانند؛ منتها ماها قرار داشته است و به صحت چنين قراردادري اجماع دارند را مملك ميفق

  شمارند. مبيع را متزلزل و غيرمستقر مي

كند اين شرط اعلام مي«فرمايند: ) در خصوص شروط بيع صرف و مصداق مثلاً بمثل مي١٤١٩علامه حلي(

د يا به نباي ت مقدار مساوي بوده، از نظر سنگيني كم و زيادكه هنگام بيع صرف، عوضين بايد از جه

  ».عبارتي، هيچ تفاضلي ميان آنها نباشد
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  گيرينتيجه
نقدي  ست، زيرايد) ابمعاملات پولي در جهان امروز، مطابق با بيع صرف نيازمند شرط نقد بودن (يداً  الف.

وي در ك به تسامشتر نبودن اين معاملات به رباي نسيئه منجر خواهد شد. همچنين، معاملة پول هاي با واحد

  گردد. قدي ميمقدار (مثلاً بمثل) هم نيازمند است، زيرا نبود شرط مذكور، موجب رباي ن

سانات ان نودر بيع صرفي كه عوضين آن همجنس نيست جهت جلوگيري از تنازع طرفين معامله در زم ب.

رر ضحتمال به دليل نبود ا -جنسهم قيمت تقابض در مجلس شرط است، ولي در بيع صرفِ داراي عوضين

  ست. و به تبع آن، منتفي بودن اختلاف طرفين قرارداد تقابض در مجلس شرط ني

ي از ف ناشدر معاملات پولي كنوني كه واحد پول در آن يكسان است، تقابض شرط نيست، زيرا اختلا

و به  تمال ضرردم احنوسانات قيمت در آنها منتفي است؛ ولي در معاملات پولي با واحد متفاوت، به دليل ع

  تبع آن، نبود اختلافات ناشي از نوسانات قيمت تقابض در مجلس شرط است. 

و  س و دينارفرمايد: اوراق نقدي چون اسكنادر همين راستا امام خميني(ره) نيز در خصوص ماليت ارز مي

شود مرده ميشينگي دلار و غيره، ماليت اعتباري دارد و مانند درهم و نقره و دينار طلاي مسكوت جزءنقد

ند) و ثلا بسوزاسي آن را تلف كند (مسازد و اگر كو پرداخت بدهكار ان را به طلبكارش، ذمه او را بري مي

 مثال آن، متعلق. اوراق نقدي يعني اسكناس و دينار (ارز) و ا٣يا در دست او تلف شود ضامن آن است. 

ايز جا آن بگيرد و حكم بيع صرف در آنها جاري نيست بلكه اقوي آن است كه مضاربه زكات قرار نمي

  است. 
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